
به گمانم برايتان جالب خواهد 
بود اگر بدانيد معلم رياضي دبستان 

با من چه كار كرد؟!
ــه ندرت  ــي كه ب در روزهاي
ــوزي را پيدا مي كرديد كه  دانش آم
از رياضي خوشش بيايد، اين معلم 
با من كاري كرد تا تمام صحنه هايي 
را كه مي بينم نخست از فيلتر اشكال 

هندسي بگذرانم.
ــالاد هندسي  ــما س شايد ش
ــيد، اما من خورده ام!  نخورده باش
ــي  ــكال هندس ــايد ميوه با اش ش
ــيد، اما من اين  ــت نكنده باش پوس
ــما از آن  ــايد ش كار را كرده ام! و ش
ــه از  ــته از معلمانيد كه هميش دس
ــود مي خواهيد  ــوزان خ دانش آم
تكاليفشان را پشت سرهم و مرتب 
و داخل يك دفترچة سفيد خط دار 

بنويسند! 
من هيچ كدام از اين شايدهاي 
شما را با قطعيت نمي شناسم، من 
ــم قالب بندي  ــش از آنچه بدان بي
چيست، قالب سازي را ياد گرفته ام 
ــون معلماني خلاق  ــن را مدي و اي
هستم كه فكر كردن منظم، منطقي 
ــن پروراندند؛  ــتدل را در م و مس
ــدار  ــودم پدي ــمه اي در وج چش
كردند كه اگر دقت نظر،  هوشمندي 
و خلاقيت آن  ها نبود، شايد امروز 
ــر نمي كردم و به  ــيوه فك به اين ش
ــيوه ديگران را به فكر كردن  اين ش

وانمي داشتم. 
ــتم كه رياضي را  معلمي داش
ــي در هم مي آميخت و آن  با زندگ
ــايند در مذاقم  ــيرين و خوش را ش
مي نشاند. او تمام نشانه هاي رياضي 
را نخست خودش در زندگي پيدا 
مي كرد و سپس طعم تفكر دربارة 
ــان را در مذاق من  ــا و يافتنش آن  ه
زنده مي كرد. او وجودش سرشار 
ــن بود و به همين خاطر  از يادگرفت
ــت به خوبي از ياددادن  مي توانس

سرشار شود.
ــه وقتي مثال مي زد، از  هميش
ــيدم كه او اين همه  خودم مي پرس
مثال جديد و بكر را از كجا مي آورد؟ 
ــا كمي كه صبر مي كردم، متوجه  ام
مي  شدم چقدر آزاد فكر كردن به او 
كمك كرده است تامثال هاي لازم 
را از نيازهاي ما فراهم كند. حالا كه 
خودم معلم شده ام، از اين مدل فكر 

كردن بهره  ها برده ام.
ــه، با   رها بودن ذهن و انديش
ــانه  ها، مرا به تفكر  شيوة يافتن نش
ــام فكر كردن  ــتر دربارة اقس بيش
ــادت كرده  ــاند. وقتي ذهن ع كش
ــه زبان  ــر موقعيتي ب ــد در ه باش
ــرايط  ــت پي ببرد، در ش آن موقعي
گوناگون دريافت هاي متفاوتي نيز 

خواهد داشت. 
ــي دانش آموزي تازه  مثلاَ وقت
ــره را ياد گرفته  ــوم محيط داي مفه
است و ذهن او چنين تربيت شده 
ــانه هاي هر موقعيتي  است كه نش
ــا مفهوم كاركردي آن موقعيت  را ب
ــرويس  ــد، وقتي با س ــاط ده ارتب
ــي رود خيلي  ــه منزل م ــه ب مدرس

ــي را كه اطراف  ــت دايره هاي راح
ــروع  ــود مي بيند، انتخاب و ش خ
ــارة محيط آن  ها  به فكر كردن درب

مي كند. 
به راستي چنين دانش آموزي 
ــد كه چرا  ــد فهمي ــر نخواه زودت
ــاي  چرخ ه ــه  ك ــين هايي  ماش
ــزان  مي ــد،  دارن ــري  بزرگ ت

جابه جايي شان بيشتر است؟ 
ــانه  ها  ــش از همه، نش ــا بي ام
ــتند كه تابلوي راه فكر كردنم  هس
ــانه هايي چون اشكال  ــدند؛ نش ش
ــي، معلم رياضي من وقتي  هندس
مي خواست بگويد دايره چيست، 
ــت، چگونه درست  چه شكلي اس
ــه ويژگي هايي دارد  ــود، چ مي ش
ــت  ــه به دس ــط آن چگون و محي
مي آيد، هرگز مرا در حبس فرمول 
ــرد كه من  ــت. او كاري ك نگذاش

محيط دايره را خودم آفريدم. 
ــد  ــايد برايتان جالب باش ش
ــام ابزارهاي اين كار  بدانيد كه تم
ــادة دور و برمان  ــايل س را از وس
ــار از ما  ــاب مي كرد. اولين ب انتخ
پرسيد: «بچه  ها! چه كسي مي تواند 
ــراي دايره  ــة هم خانواده اي ب كلم
ــد از كمي بالا و پايين  بگويد؟» بع

كردن كلمات گوناگون همة بچه  ها 
ــه «دور1 » موافق بودند. و  ــا كلم ب
ــت هرچه راجع  ــد از ما خواس بع
ــيم  ــه مي دانيم بنويس ــه اين كلم ب
ــكل هاي  ــيم. عبارات يا ش يا بكش
ــوع و زيادي روي صفحة دفتر  متن
بچه ها نقش مي  بست كه احساس 
ــات بعد  كردم كار او را براي جلس

راحت تر كرده است. 
مثلاً يكي از بچه  ها با ماژيك 
ــرده بود و  ــروع ك از يك نقطه ش
همين طور در يك حالت منحني با 
خط ممتد دور زده بود تا در نهايت 
ــكل يك حلزون رسيده بود.  به ش
يا مثلاً  يكي ديگر از بچه  ها چند تا 
حيوان را كشيده و دور تا دور آن  ها 
ــيده بود. يكي از بچه  ها  را نرده كش
كه مادرش خياط بود ياد دور كمر 
ــيده بود  افتاده بود و يك نفر را كش
كه متري دور كمرش اندازة كمرش 

را نشان مي دهد. 
ــت آنچه  ــم رياضي داش معل

ــوزش  ــن 30 دانش آم را در ذه
مي گذشت به اشتراك مي گذاشت. 
ــي بچه  ها  ــي اتفاقات دهن از تلاق
ــزاران راه ديگر باز  در ذهن من ه
ــد. مثلاً وقتي مدل خطي يا  مي ش
دو بعُدي درست كردن حلزون را 
ديدم. خيلي راحت با پوست كندن 
ــه  ــيب آن را در حجمي س يك س

بعُدي پياده كردم.
ــته بود مرا از   اين معلم توانس
بعُد دوم به بعُد سوم راهنمايي كند؛ 
بي آنكه خودش راهي جلوي پايم 

گذاشته باشد. 
ــر او تفكر در  به گمانم از نظ
ــيوة  ــت و او فقط ش ما وجود داش
خروجش را نشانمان مي داد. وقتي 
ــتانم آشنا مي شدم،  با تصوير دوس
من هم حرف هاي جديدتري براي 
گفتن داشتم. مثلاً وقتي با اصطلاح 
دور كمر دوستم آشنا شدم، ياد دور 
ــة درخت افتادم و ناخودآگاه در  تن
ذهنم وارد جنگلي شدم كه برخي 

ــش را بريده بودند و من  از درختان
قطاع آن  ها را مي ديدم كه پر بودند 
ــز كه از دور  ــاي هم مرك از دايره ه
ــره كوچك و  ــا داخل داي ــره ت داي

كوچك تر مي شدند. 
معلمم هميشه در كلاس بود 
ــؤالاتي نظير اين سؤال من،  تا با س
ــه گونه اي برخورد كند كه خودم  ب
ــم. از خانم معلم  جوابم را پيدا كن
ــيدم: «كوچك و بزرگ بودن  پرس
دايره  ها را مي شود اندازه گرفت؟» 
و او پاسخم را اين گونه داد كه: 
ــه چيزي از دايره را مي خواهي  «چ

اندازه بگيري؟» 
ــم« «نمي دانم، كوچكي و  گفت

بزرگي اش را ديگر!» 
ــي اين  ــورت از كوچك «منظ
ــت كه رنگ كمتري براي رنگ  اس
ــا اين  ــرف كني؟ ي ــش مص كردن
ــتري بگذاري  ــد وقت بيش كه باي
ــا دورش را  ــا بتواني خط دور ت ت

پررنگ كني؟»
ــتم چه  اولش واقعاً نمي دانس
ــم؟ كمي فكر كردم و  جوابي بده
ــنجيدم از كجا چنين  ــودم س با خ
ــؤالي در ذهن من به وجود آمد!  س
ــرا به دور  ــه، دور كمر بود كه م بل
ــاند و بعد درخت بلند  درخت رس
ــن افتاد و قطاع آن را  در ذهنم پايي
ــؤال را از  ديدم. وقتي معلم اين س
ــيد، مرا به مروري بر روند  من پرس

تفكرم واداشت. 
ــؤال  وقتي يك بار با كمك س

معلم اين كار را انجام دادم، دفعات 
بعدي خيلي راحت توانستم براي 
ــي و فنري  ــدن دوران ــت كن پوس
ــرور بر  ــيب هم با كمك فن م س
ــي را پيدا كنم و  تفكر خودم، دليل
شايد به نخستين دليلي كه براي آن 
ــت كندن سيب رسيدم،  مدل پوس
تشريك ايده هاي دانش آموزان بود 
ــتم براي مفهوم  و روشي كه دوس
ــكل  دور زدن و خطوط دوار به ش
ــايد اگر  حلزون توليد كرده بود. ش
عميق تر فكر كردن را ياد مي گرفتم 

دلايل متقدم تري را مي يافتم. 
ــن اين مدل سؤال كردن  حس
ــن بود كه رياضي  معلم رياضي اي
ــي تعلق  ــه كلاس رياض ــر ب ديگ

نداشت.
 رياضي در ذهن من غرفه اي 
ــد از  ــه بود كه مي ش ــي گرفت دائم
ــة آن دنيا را به گونه اي ديگر  دريچ
بررسي كرد. من حتي نمي دانستم 
وقتي به معلمم گفتم كه منظورم از 
ــي دايره  ها وقت  كوچكي و بزرگ
بيشتري است كه براي رنگ كردن 
ــخم  ــا مي گذارم، پاس دور دايره  ه
ــا حالا كه  ــت يا نه! ام ــت اس درس
خودم معلم شده ام، خوب مي فهمم 
حتي اگر جواب ديگر يعني رنگ 
كردن دايره  ها را هم ملاك كوچكي 
ــتم، باز  و بزرگي دايره  ها مي دانس
ــته نبود  ــت خانم معلم بس هم دس
و به راحتي مي توانست با درست 
ــن، يعني با  ــخ م فرض كردن پاس

ــاحت دايره، مقايسة مرا  ملاك مس
جلو ببرد. اين سؤال هدايتگر معلم، 
اساس به چالش كشيدن مرا فراهم 

مي ساخت. 
اين معلم به خوبي مي دانست 
ــؤال دربارة دايره  اگر جز اين دو س
بپرسد، ذهن من و كلاس به بيراهه 
ــت قرار  خواهد رفت. او مي دانس
است دايره در فكر من چه اتفاقاتي 
را پديد آورد؛ اتفاقاتي كه در رياضي 
نامشان را محيط و مساحت دايره 
ــش از هر  ــد. اما پي ــته بودن گذاش
ــت مفهوم  مفهومي لازم مي دانس
دايره، محيط و مساحت را از خود 

دانش آموزان كشف كند. 
ــيوة  رفتاري به كار رفته در  ش
ــرا مدام به  ــن كلاس رياضي، م اي
سير فكر كردن به مسائل گوناگون 
ــه از كجا به كجا  ــاند. اينك مي كش
ــي به چه  ــم، از چه مفهوم مي رس
ــود رسيد يا رسيده  مفهومي مي ش
ــي مانند  ــازي خوب بودم، زمينه س

ــت.  كلاس رياضي          مي خواس
ــه بودم  ــاد گرفت ــن كلاس ي در اي
كلنگي بردارم و مدام «ذهن كاوي» 
ــت  ــم. كافي بود در ذهنم نخس كن
ــود تا «مشكل  ــكلي مطرح ش مش
كاوي» كنم. يا وقتي ايده  اي شكل 
ــده كاوي» مي كردم  مي گرفت، «اي
ــكل آن ايده  ــايد به بهترين ش تا ش
ــت يابم، يا آنكه وقتي به دنبال  دس
ــري بودم،  ــردن يك خلأ فك پر ك
مدام «امكان كاوي» مي كردم و تمام 
راه هاي ممكن را در نظر مي گرفتم 
تا ببينم مي توان به خلق يك مفهوم 

و لزوماً بهترين مفهوم رسيد يا نه!
ــد اين اتفاق  ــايد گمان كني ش
ــون و مبارك فقط در ذهن من  ميم
ــت دارم فعاليتي  مي افتاد، اما دوس
ــر كلاس انجام  ــم س ــه معلم را ك
ــرح دهم تا شما هم  داد برايتان ش
ــد كه مگر  ــد من تصديق كني مانن
ــد همة دانش آموزان درگير  مي ش
ــوند و نتوانند به  چنين فعاليتي ش
ــر آن  ها كه در  توانمندي هايي نظي

بالا گفتيم برسند. 
خوب يادم هست بعد از اين 
كه دو يا سه جلسه اي دربارة مفهوم 
ــكل دايره، خواص آن و  دايره، ش

ــورات بچه  ها دربارة كلمة  نيز تص
ــرف زده بوديم، خانم  دور زدن ح
معلم گفت: «بچه  ها چه كسي بازي 

دوست دارد؟» 
واقعاً شما كسي را مي شناسيد 
ــت نداشته باشد؟  كه بازي را دوس
ــه فعاليت  ــا را اول ب ــم بچه  ه معل
ــي زد و بعد از آن  ها  ــره م كلاس گ
مي خواست براي اين ارتباط كاري 

انجام دهند.
 او از ما خواست هر كداممان 
روي يك تكه مقوا در هر اندازه اي 
ــد، يك دايره  ــه دلمان مي خواه ك
ببرُيم. بعد در مركز آن يك خودكار 
فرو كنيم. قرار شد روي يك نقطه 

از لبه هاي دايره را علامت بزنيم.
طبق توضيح معلم قرار شد در 
ــر رياضي روي يك خط نقطة  دفت
شروعي را معلوم كنيم و نقطه اي را 
ــه روي لبة دايره علامت زده ايم،  ك
ــروع بگذاريم.  ــة ش روي آن نقط
سپس با مدادي كه مانند محور يك 

ــرخ عمل مي كرد، دايره را روي  چ
يك خط صاف بچرخانيم تا جايي 
ــره دوباره با  ــه نقطة روي لبة داي ك
ــود، يعني  صفحة كاغذ مماس ش
ــل بزند. محل  ــره يك دور كام داي
ــة انتهايي را دوباره روي كاغذ  نقط

علامت زديم.
اينجا معلم دوباره يك سؤال 
ــراي تكميل روند فكر  هدايتگر ب
ــة ابتدا تا انتها  ــيد: «نقط كردن پرس
ــت. اندازة اين خط با  يك خط اس

چه چيزي برابر است؟»
ــه بچه  ها با هم  ــتثنا هم بي اس
ــت».  ــم: «همان دور دايره اس گفتي
اينجا بود كه معلم گفت: «بچه  ها به 
دور دايره مي گويند محيط دايره». 

ــي دايره  ها  ــا كه بعض از آنج
بزرگ تر و بعضي كوچك تر بودند، 
ــز فرق مي كرد.  اندازة محيط  ها ني
ــي با خط كش اندازة محيط  هركس
دايره اش را ثبت كرده بود. معلم با 
ــث هدايتگر خود، ما را متوجه  بح
ــبت  اين قضيه كرده بود كه به نس
بزرگ تر شدن قطر است كه محيط 

بزرگ تر مي شود.
ــا راه حل  ــن، از بچه  ه  بنابراي
ــي مي تواند  ــت كه آيا كس خواس
ــا و محيط به  ــه اي بين قطره رابط

دست آمده پيدا كند يا نه!
ــه جنب وجوش  ما همگي ب
ــم به فكر  ــروع كردي افتاديم و ش
كردن. دو مقدار در دست داشتيم: 
يكي اندازة خطي كه در دفتر كشيده 
ــم و با محيط دايره معادل بود  بودي
ــري مقدار قطر دايره. به اين  و ديگ
فكر افتاديم كه آن محيط را بر قطر 

تقسيم كنيم.
ــت آمد.  ــج جالبي به دس  نتاي
ــاً تمام بچه  ها عددي نزديك  تقريب
به 3/14، يعني عدد پي را درآورده 
بودند. قرار شد با اين عدد ثابت و 
عنوان هاي ثابتي چون قطر و محيط 
ــف كنيم. اين رابطه  يك رابطه كش
شد فرمول محيط دايره كه خودمان 

كشفش كرده بوديم. 
محيط دايره = قطر × عدد3/14

ــيرين بود  نمي دانيد چقدر ش
ــف كرديم محيط  كه خودمان كش
دايره از چه راهي به دست مي آيد. 
بعدها زماني كه معلم مي خواست 
محيط دايره را برايمان مرور كند، از 
ــري حرف  ــاي جديدت مصداق ه
مي زد، ما را به چالش مي كشيد و از 
ــو ذهنمان را درگير مفهوم محيط  ن

دايره مي ساخت. 
ــه از ما  ــت ك خوب يادم هس
پرسيد: «بچه  ها چرا هرچه ماشين 
ــمار  تندتر برود، عقربة كيلومتر ش

بيشتر مي چرخد؟» 
همان طور كه تصميم گرفتيم 
ــؤال به  انتهاي اين مقاله را با يك س
پايان ببريم، انتهاي كلاس شما هم 
مي تواند با يك سؤال به پايان برسد؛ 
سؤالي كه روال فكر كردن شخص 
ــاند و وي را همواره  را به افول كش

در مسير تفكر پويا قرار دهد.
منبع:رشدآموزشي - تكنولوژي
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ت نظر،  هوشمندي 
 نبود، شايد امروز 
ــر نمي كردم و به  ك
ان را به فكر كردن 

م

ــتم كه رياضي را 
م مي آميخت و آن 

م

ــايند در مذاقم  وش
 نشانه هاي رياضي 

گ

ــش را بريده بودند و من  از درختان
قطاع آن  ها را مي ديدم كه پر بودند 

معلم اين كار را انجام دادم، دفعات 
بعدي خيلي راحت توانستم براي 

پرورش قدرت تفكر و واكاوي ذهنيپرورش قدرت تفكر و واكاوي ذهني
* كتايون رجبي راد و سعيده مقدسي* كتايون رجبي راد و سعيده مقدسي

* معلمي داشتم كه رياضي را با زندگي در هم مي آميخت و آن 
را شيرين و خوشايند در مذاقم مي نشاند. او تمام نشانه هاي 

رياضي را نخست خودش در زندگي پيدا مي كرد و سپس طعم 
تفكر دربارة آن  ها و يافتنشان را در مذاق من زنده مي كرد. او 

وجودش سرشار از يادگرفتن بود و به همين خاطر مي توانست 
به خوبي از ياددادن سرشار شود

* كافي بود در ذهنم نخست مشكلي مطرح شود تا «مشكل كاوي» 
كنم. يا وقتي ايده  اي شكل مي گرفت، «ايده كاوي» مي كردم تا 

شايد به بهترين شكل آن ايده دست يابم، يا آنكه وقتي به دنبال 
پر كردن يك خلأ فكري بودم، مدام «امكان كاوي» مي كردم و تمام 
راه هاي ممكن را در نظر مي گرفتم تا ببينم مي توان به خلق يك 

مفهوم و لزوماً بهترين مفهوم رسيد يا نه!

ــما مى چرد بنگريد كه چه شادمانانه اين سوى و  به رمه اى كه در مقابل ش
ــوى مى روند و مى چرند. گويى هيچ مشكلى در جهان نيست كه به خود  آن س
مشغولشان دارد و بيازاردشان. اين چنين است كه آدمى مى خواهد به نوبه از اين 
ــايد بتواند خود نيز درسى  ــپندان چرايى اين حال خوبشان را بپرسد تا ش گوس
ــد و گوسپند به نوبه  خود مى خواهد  ــته باشد. مى پرس بگيرد و حال خوبى داش
ــخ دهد كه من همواره پيش تر از آن كه چيزى را بگويم آن چيز را فراموش  پاس
مى كنم.گوسپند اما آن چه را كه مى خواسته بگويد، پيش از آن كه بگويد فراموش 
ــت كه پرسنده پاسخى نمى گيرد و  مى كند و در نتيجه چيزى نمى گويد. اين اس

تنها با حيرتى مضاعف باز صحنه پيش روى خود را مى نگرد.
ــودمندى و  ــى از كتاب «س ــون بخش ــد، نقل به مضم ــه در بالا آم آن چ
ناسودمندى تاريخ براى زندگى» (نوشته فردريش ويلهلم نيچه با ترجمه عباس 
ــت. نيچه اما در كتاب ديگر  ــر فرزان روز) اس ــف و ابوتراب سهراب؛ نش كاش
ــان؛ آدمى چگونه همان مى شود كه هست» (ترجمه بهروز  خود «اينك آن انس
صفدرى؛ نشر بازتاب نگار) پرسش  هايى چون «چرا اين چنين فرزانه ام»، «چرا 
ــم» و در نهايت «چرا  اين چنين زيركم»، «چرا كتاب هاى چنين خوبى مى نويس

من يك سرنوشتم» را طرح مى كند.
ــوف نا به هنگام به چنين  ــخ هاى اين فيلس احتمالاً يكى از مهم ترين پاس
ــيفتگى حاد به خويشتنش در اين كتاب دوم، پاسخى  پرسش هاى آميخته به ش
ــكل، مى توان اين  ــاده ترين ش ــيار مهم و تأمل برانگيز كه در س ــت بس بس اس
ــى را نبايد بكنم»؛ اين كه چه  ــه بيانش كرد: «زيرا كه من مى دانم چه كارهاي گون

كتاب هايى را نخوانم، چه چيزهايى را نخورم و...
ــايد در همين جا بتوان پيوندى ميان آن بخش نخست كه از «سودمندى  ش
ــودمندى تاريخ براى زندگى» نقل شد و اين بخش دوم يافت و آن را اين  و ناس
چنين بيان كرد كه براى «سرنوشت بودن» بايد دانست كه چه چيزهايى را بايد 

فراموش كرد و چه چيزهايى را نبايد.
***

ــش طنينى   ــرت؟» اين پرس ــه چه كار مى آيند مدارس در اين زمانه عس ب
ــت از روى دست اين فيلسوف بزرگ آنگاه  هايدگرى دارد و در واقع تقلبى اس

كه مى پرسد «به چه كار مى آيند شاعران در اين زمانه عسرت؟"
اين پرسش اما و احتمالاً يكى از اصلى ترين و مهم ترين پرسش هايى است 
كه ذهن هر فردى در هر جامعه اى را در مواجهه با نهادهاى آموزشى و مدارسى 
كه كودكانش سال ها بخش زيادى از عمر خود را در آن ها مى گذرانند، به خود 
ــيارى از ايرانيان را نيز به  ــغول مى كند و بى شك در آشكار و نهان، ذهن بس مش
خود مشغول داشته است.اما به راستى به چه كار مى آيند اين مدارس در زمانه اى 
ــتر از هر زمان ديگرِ پيش از خود، در دسترس قرار گرفته است و  كه جهان بيش
فاصله هاى زمانى و مكانى كوتاه و نا هم زمانى و نا هم مكانى كمرنگ تر شده اند و 

هر آن چه خواهى، سهل تر از آن كه در تصور آيد، در مقابلت حاضر مى شود.
به راستى اين مدارس – آن گونه كه منتقدان آن ها، مدام، به زمزمه يا فرياد 
مى گويند - جز آنكه «هيچ چيز» را به كودكان بياموزند، چه مى كنند؟ جز آن كه 
ــرمايه و امكانات  ــيعى از س زمانى طولانى از عمر كودك را ببلعند و حجم وس
ــس مى دهند؟ اين مدارس جز  ــمندى را باز پ را خرج  كنند، چه چيزهاى ارزش
ــو و آن سو  ــوند، تنها گيج و گول به اين س افرادى كه اگر در ميانه جهان رها ش
ــته و  مى نگرند و ديگر هيچ، و جز موجودات منفرد و تك افتاده اى كه از گذش

تاريخ خود گسسته اند، چه دستاورد ديگرى دارند؟
ــش هايى عميق تر نيز هستند كه  ــش هاى اين چنين بسيارند و پرس پرس
ــت كه پيش از آن كه پرسيده  ــايد صلاح بر آن اس ــيده مى شوند يا ش كمتر پرس
ــوند. با اين همه اما همان گونه كه هايدگر به درستى تأكيد  ــوند، فراموش ش ش
ــه است حتى اگر به حيرت  ــش (/سؤال پرسيدن) پارسايى انديش مى كند پرس

بيشتر بينجامد، اگر بينجامد.
***

اين يك مدعاست بى آن كه قصد آن باشد كه استدلالات و دلايلى در اين 
يادداشت براى آن ارائه شود كه اين كوشش خود حكايتى است بس مفصل تر 
از اين مقال و آن مدعا اين است كه «من بايد در مدرسه (بخوانيد نظام آموزشى) 
ــاد بگيرم كه چه چيزهايى را بايد فراموش كنم و چه چيزهايى را نبايد» و «چه  ي
ــم و مهم تر از آن چه چيزهايى را نبايد»؛ تا  چيزهايى را بايد بخوانم يا انجام ده
شايد در مواجهه اى انتقادى با گذشته خود و در نسبتى تعاملى با آن قرار بگيرم 
ــته خود و تاريخ خود را دريابم كه جهان من از  و اين چنين ميراث خود، گذش
ــبت هاى من با ديگران در تمامى وجوه ممكن بر مى آيد و شايد  ميانه همين نس

مهم ترين اين وجوه همين تاريخ پس پشت من باشد.
***

ــه در نسبتِ ميان من و تاريخ،ميراث  پرسش اين است: «به راستى مدرس
فرهنگى من در كجا ايستاده است و چه جايگاهى دارد؟ "

منبع :سايت انسان شناسى و  فرهنگ.

مدرسه و ميراث فرهنگى ما
*محمد نجفى


